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بازتاب امثال قرآن در اشعار ديوان فيض

علي رضا ميرزامحمد*

چكيده 
دانشمند برجستة ايرانى، فيض كاشانى كه از نوابغ علمى عصر خويش به شمار مى رفت، 
نه تنها در علوم عقلى و نقلى از تبحّر و تضلعّى خاص برخوردار بود، بلكه در حوزة ادب و 
عرفان دستى توانا داشت و به موازات آثار علمى گرانقدرش، ديوان شعرى از خود به يادگار 
نهاد كه مضامين بكر حكمى، عرفانى و توحيدىِ مبتنى بر دو اصل متين قرآن و حديث 
به  وفور در آن يافت مى شود. هدف از نگارش و تدوين اين مقاله، بررسى ميزان تأثير امثال 
قرآن در اشعار ديوان فيض است. ابتدا هر بيت از ديوان كه به زيور مثلى قرآنى آراسته 
است، استخراج و سپس ذيل مثل مورد نظر ذكر مى شود و درپى آن، از گسترة جغرافيايى 
كاربرد مثل و وجوه اغراض عملى مترتّب بر آن سخن مى رود. بديهى است كه مجموعه 

مثل هاى تأثيرگذار براساس ترتيب قرآنى سور و آيات تنظيم شده است.

كليدواژه ها: قرآن، آيه، مثل، شعر فارسى، فيض كاشانى، اثرپذيرى.

 

*.‏عضو‏هيئت‏علمي‏پژوهشگاه‏علوم‏انساني‏و‏مطالعات‏فرهنگي.
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مقدمه 
نقلى  و  عقلى  علوم  در  كه  است شاعر  عارفى  )م 1019(،  كاشانى  فيض  مولا محسن 
دستى توانا داشت و در فقه و اصول و حديث و تفسير و حكمت و اخلاق و ادب و عرفان 
آثار گرانقدرى از خود به يادگار گذاشت. وى با دست مايه اى از علوم اسلامى، به طبع آزمايى 
پرداخت و اشعارى دلنشين سرود كه عشق و عرفان در آنها موج مى زند و نداى توحيد و 
وحدت از آنها به گوش مى رسد. افزون بر اين، وي به پيروى از حافظ و مولوى، به سرودن 
چكامه هايى آبدار همّت گمارده و ارادت خالصانة خود را به ساحت مقدّس اهل بيت عصمت 
و  نغز  اشعار  درخلال  همچنين  است.  گذاشته  به نمايش  ديوانش  جاى جاى  در  طهارت  و 
پرمغزش، رگه هايى از تأثير آيات بيّنات و احاديث قدسى و نبوى و علوى را مى توان ازنظر 
گذراند كه حايز اهميّت است. وى در حوزة كلام وحى با ظرافت كامل و به طرق گوناگون، 

از آيات بى شمارى سود جسته كه بخشى از آنها جزو امثال قرآن است. 
البته مراد از اين امثال، آن دسته از آيات و فقرات قرآن كريم است كه از فرط بلاغت 
و كمال انسجام و سهولت بيان و عمق معنى، زبانزد خاص و عام است و در ادب عربى از 
هريك با تعبير «مثل سائر» ياد شده است. بديهى است كه اين گونه مثل غير از مثل قياسى 

است كه در شكل و محتوا با آن تفاوت آشكار دارد.
راقم اين سطور كوشيده است كه امثال سائرة قرآن را در اشعار فيض با استناد به منابع 
معتبر بازنماياند. ازاين رو، پس از مطالعه و بررسى دقيق اشعار ديوان، درمقام تحقيق و تطبيق 
برآمد كه به كشف و استنباط ابيات تأثيرپذير از قرآن كريم انجاميد و مجموعه اى فراهم آمد؛ 

كه در تدوين آن، نكات زير رعايت شده است:
الف ـ تنظيم آيات به  ترتيب سوره هاى قرآن كريم،
ب ـ يادكرد گسترة مكانى كاربرد هر مثل قرآنى،

ج ـ بيان موارد استعمال هر مثل،
د ـ ثبت ابيات تأثيرپذير از آيات،

هـ ـ افزودن توضيحات تكميلى در ذيل برخى از ابيات.
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ابيات و آيات درمقام تطبيق
اينك بحث در موضوع را با استناد به منابع معتبر آغاز مى كنيم و تأثير امثال قرآن را 
در اشعار ديوان فيض كاشانى مورد بررسى و ارزيابى قرار مى دهيم تا بتوان نمودى عينى 
از صور معانى در شعر فارسى را به دست داد و از ميزان نفوذ كلام وحى در فرهنگ و ادب 

ايران تاحدّى آگاه شد.
1. الَحَْمْدُاللهِ ِ رَبِّ العْالمَينَ. )فاتحه/1(

به كار مى رود )حكمت،  ايران،  به ويژه  اسلامى،  بيشتر كشورهاى  در  است كه  مثلى  اين 
1361ش.: 68؛ ابن  يوسف، 1363ش.: 19( و غالباً درمقام شكر و سپاس الهى و به هنگام برخوردارى 

از نعمتى يا دفع بليّتى و يا صبر بر مصيبتى آن را بر زبان رانند.
فيض كاشانى با اشاره به اين آية شريفه گويد:

)ص 223(

وى را دو غزل است با رديف «الحمداالله » بدين مطالع:

   )ص 645(

  )ص 646ـ645(
2. صُمٌّ بكُْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لايَرْجِعُونَ. )بقره/18(

اين مثل در جوامع اسلامى متداول است و دربارة بددينان به كار مى رود )توفيق ابوعلي، 
1420هـ . / 2000م.: 171؛ حكمت، 1361ش.: 68( كه از نابخردى، در بيابان ضلالت و گمراهى 

سرگردان  اند.
فيض با اقتباس از اين مثل قرآنى گويد:

         
)ص 713(

وجودم سراسر  كه  سرايدآنم  تو  به حمد  پيوسته 

الَحَْمْدُاللهِ  راه  ز  آگه  كه عشقم شد پناه الَحَْمْدُاللهِ شدم 

گذشتم از جهان الَحَْمْدُاللهِگرفتم ملك جان الَحَْمْدُاللهِ 

 اعمى و ابكم و اصم تا كى؟در ره دين و در طريق هدى
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ُّوا فَثَمَّ وَجْهُ االله ِ... )بقره/115( 3. ... أيْنَماتُوَل
اين مثل در كشورهاى اسلامى كاربرد دارد )ابن يوسف، 1363ش.: 25؛ حكمت، 1361ش.: 68؛ 

بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 31( و به هنگام حيرت در اختياركردن عمل صالح به كار مي رود.

فيض در ابيات زير، به مضمون اين آية كريمه اشاره كرده است:

 )ص 31(

 
  

 )ص 99(

          )ص 461(
4. صِبْغَهًَْ االله ِ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ االله ِ صَبْغَهًًْ... )بقره /138(

ابن  يوسف،  68؛  1361ش.:  )حكمت،  مى رود  به كار  خواص  درميان  بيشتر  قرآنى  مثل  اين 
1363ش.: 26؛ الثعالبي، 1412هـ ./1992م.: ج 1، ص 68( و در بيان عظمت اسلام به عنوان بهترين 

اديان، بدان تمثّل جويند.
فيض به تأثير از اين مثل گويد:

)ص 96(

5. ...لاتُبْطِلُوا صَدَقاتكُِمْ باِلمَْنِّ وَالأَْذى... )بقره/264(
الهاشمي،  36؛  1363ش.:  )ابن يوسف،  دارد  وسيع  كاربردى  اسلامى  جوامع  در  مثل  اين 
1384هـ ./ 1964م.: ج 1، ص 301؛ دهخدا، 1370ش.: ج 3، ص 1340؛ الثعالبي، 1412هـ ./1992م.: ج 

1، ص 246( و در ترغيب به دادنِ صدقه و نهى از كارهاى ناپسندى كه آن را ضايع مى گذارد، 

استعمال مى شود.
فيض با اقتباس از اين مثل قرآنى گويد:

مرافيض به تو رو كند، رو چو به هر سو كند آنى  از  قبله  گرفت،  عالم  تو  نور 

گرچه هر سويش به هر رو قبله گاهى ديگر است
فيض را يك سوى و يك روى است تا باشد نظر

بيناى يك جمالم و حيران يك كسم هر جا به هر كه روى كنم سوى او بود

ببين را  قدرت  آثار  نگر  را  حبّذا آيات آنكو خالق خشك و تر استصبغهًَْ االله 
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)ص 79(

 6. ... تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ... )آل عمران/26(
اين مثل در برخى از ممالك اسلامى رايج است )حكمت، 1361ش.: 69( و مراد آن است كه 
كارها به اراده و مشيّت خداى تعالى صورت مى بندد. اين مثل بر سبيل تعجّب دربارة كسى 
گفته مى شود كه به طور غيرمنتظره به جاه و مكنتى دست يابد يا از اوج حشمت به ورطة 

نكبت فرو افتد.
فيض در دو جا از اين آية شريفه اقتباس كرده است:

 )ص 210(

    )ص 632(
7. لنَْ تنَالوُاالبْرَِّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّاتُحِبُّونَ... )آل عمران /92(

اين مثل در بيشتر سرزمين هاى اسلامى رواج دارد )الثعالبي، 1983م.: 16؛ الابشيهي، بي تا: ج 
1، ص 27؛ الهاشمي، 1384هـ ./1964م.: ج 1، ص 301؛ ابن يوسف، 1363ش.: 41؛ مراد، 1984م.: 275؛ 

اجلالي، 1354ش.: 51؛  . /2000م.: 16، 132؛ دهخدا، 1370ش.: ج 3، ص 1370؛  بلطه جي، 1421هـ 

الثعالبي، 1412هـ . / 1992م.: ج 1، ص 222؛ السيوطي، بي تا: ج 2، ص 133( و در ترغيب به انفاق، 

آن هم به وجهى نيكو و پسنديده به كار مى رود.
فيض در دو جا به اين آيه تضمين كرده و گفته است:

 )ص 595(

 )ص 604(

قُوا... )آل عمران /103( 8. وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االله ِ جَميعَاً وَلاتَفَرَّ

سكوت روى  از  قوت  بر  سايلان  بخشش بى منّ و ايذا از كريمان خوشنماستاقتصار 

نهى چو داغ مذلتّ هميشه خوار بودشود عزيز ابد آنكه را دهى عزّت

 دشمنان را ژندة ذلّ و لباس عارده دوستان را ده لواى عزّ و تاج افتخار

تُنْفِقُوامستحقّم من زكات حسن را حَتّى  البْرَِّ  تنالوُا  لنَْ 

تُنْفِقُوافيض جان ده در رهش تسليم شو حَتّى  البْرَِّ  تنالوُا  لنَْ 
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اين مثل كاربردى فراگير درميان مسلمانان دارد )الهاشمي، 1384هـ ./ 1964م.: ج 1، ص 291؛ 
حكمت، 1361ش.: 69؛ ابن  يوسف، 1363ش.: 42؛ بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 132؛ مراد، 1984م.: 272( 

و آن را در اتحاد و يكپارچگى دينى و اجتماعى به   كار مى برند.
فيض به تأثير از اين آية كريمه، ابيات زير را سروده است:

 )ص 43(

)ص 410(

 )ص 469(

)آل  يُرْزَقُونَ.  رَبهِِّمْ  عِنْدَ  أحْياءٌ  بلَْ  أمَْواتَاً  سَبيلِ االله ِ  فى  قُتلِوُا  وَلاتَحْسَبَنَّ الَّذينَ   .9
عمران/169(

با  و  69؛  1361ش.:  )حكمت،  مى رود  به   كار  اسلامى  كشورهاى  از  بسيارى  در  مثل  اين 
حذف جملة اخير: ابن   يوسف، 1363ش.: 44( و در ترغيب به جهاد در راه خدا مورد استفاده قرار 

مى گيرد.
فيض در ابيات زير، از اين مثل قرآنى تأثير پذيرفته است:

 )ص 89(

 )ص 188(

 )ص 310(

            
 )ص 311(

پيدابه حَبْلِ االله  مهر اهل بيت است اعتصام من كرده ام  ريسمانى  ايمان  نظم  براى 

هوا آرد  تو  جان  آهنگ  به حبل هواى خدا زن تو چنگچو 

اعتصام دست  آويزيم  حَبْلِ االله   به  همچو عيسى بر فراز آسمان جولان كنيميا 

شد جاويد  زندة  جان،  داد  بدو  عمر دو روزينه داد، عمر فراوان گرفتآن كه 

مرده است آن كه بهر تو بسمل نمى شودزنده است آن كه در ره تو مى شود شهيد

كشته عشق دوست را تازه حيات مى رسدعشق بورز اى پسر در ره عشق باز سر

پايدخويش را وقف شاهدان كردم جان  و  كنند  شهيدم  تا 
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 )ص 530(

اين ابيات را از آية كريمه «وَلاتَقُولوُا لمَِنْ يُقْتَلُ فى سَبيلِ االله ِ أمَْواتٌ بلَْ أحْياءٌ...» )بقره/154( 
ــ كه خود از امثال قرآن است )حكمت، 1361ش.: 68؛ دهخدا، 1370ش.: ج 4، ص 1894( ــ هم 

مي توان مقتبس دانست.
يِّبِ... )آل عمران/179( 10. ... حَتّى يَميزَالخَْبيثَ مِنَ الطَّ

اين مثل در برخى از ممالك اسلامى كاربرد دارد )ابن  يوسف، 1363ش.: 45( و آن را درمقام 
امتحان و جداساختن ناپاك از پاك گويند.
فيض با اشاره به اين آيه شريفه، گويد:

 )ص 61(

 11. أيَْنَماتَكُونوُا يُدْرِكْكُمُ المَْوْتُ وَلوَْكُنْتُمْ فى برُُوجٍ مُشَيَّدَهًٍْ... )نساء/78(
بلطه جي،  )حكمت، 1361ش.: 70؛  است  متداول  اسلامى  از كشورهاى  برخى  در  مثل  اين 
1421هـ ./2000م.: 133؛ دهخدا، 1370ش.: ج 1، ص 337( و درمقام تأكيد بر ناگريزي از مرگ 

به كار مى رود.
فيض به  تأثير از اين آية كريمه، گويد:

 )ص380(

12. ما أصابكََ مِنْ حَسَنَهًٍْ فَمِنَ االله ِ وَ ما أصابكََ مِنْ سَيِّئَهًٍْ فَمِنْ نفَْسِكَ... )نساء/79(
 . 1384هـ  الهاشمي،  273؛  1984م.:  )مراد،  است  رايج  اسلامى  بلاد  از  بعضى  در  مثل  اين 
/1964م.: ج 1، ص 312( و هنگامى گفته مى شود كه كسى زبان به ناسپاسى گشايد و به خدا 

بدگمان آيد.
فيض در دو جا با اشاره به اين آيه، گويد:

حيات جاودان در عشق و در جان باختن ديدم
زدم خود را به تيغ عشق، جان و دل فدا كردم

او   قبول  و  ردّ  با  كار  نباشد  را  ما  بلى  كه او بهتر شناسد خبث و طيب طينت ما را 

مشيد جصشاهان نگر كه با دل پرحسرت از جهان قصر  ز  گور  رفتند سوى 
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)ص 33(

 )ص 127(
13. ... أرْضُ االله ِ واسِعَهًًْ... )نساء/97(1

اين مثل در جهان اسلام مشهور است )الهاشمي، 1384هـ ./1964م.: ج1، ص 304؛ حكمت، 
1361ش.: 70، 75؛ دهخدا، 1370ش.: ج 1، ص 96( و در ترغيب به كار و كوشش و مهاجرت در 

شرايط نامساعد به  كار مى رود.
فيض با اقتباس از اين آية كريمه، گويد:

 )مائده/48(
در  را  آن  و   )56 1363ش.:  )ابن يوسف،  دارد  رواج  اسلامى  ممالك  از  برخى  در  مثل  اين 

اجتناب  ورزيدن از اختلاف و سبقت   جستن در كار خير بر زبان آرند.
فيض با اشاره به مضمون اين مثل قرآنى، گويد:

)ص 262(

15. ... ذَرْهُمْ فى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. )انعام/91(
اين مثل در بعضى از سرزمين هاى اسلامى متداول است )حكمت، 1361ش.: 71؛ ابن  يوسف، 

1363ش.: 61( و دربارة كسى كه بر انكار حقايق پاى مى فشرد، به  كار مى رود.

فيض به تأثير از اين آية شريفه، گويد:
اين مثل در قرآن كريم تكرار شده است. )زمر/10(

       )ص 628(

پرده پوش آن مااى بدى از ما و نيكويى ز تو آن خود كن 

اوست پرتو  ز  همه  من  گر بدى هست مقتضاى من استخوبى 

جهان معنى است آن ارض واسع كان شنيدستى
بيا هجرت كن از اقليم صورت سوى اين صحرا

آخرالامر همه رخت به سوى تو كشندهر كسى روى به سويى به اميدى دارد

فرمودهز حق چه بهره برد آن كه روش با غيرست بنده  به  ذَرْهُمْ  و  قل االله  خدا 
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16. مَنْ جاءَ باِلحَْسَنَهًِْ فَلهَُ عَشْرُ أمَْثالهِا... )انعام/160(
./1964م.: ج 1، ص 316؛  )الهاشمي، 1384هـ  دارد  به سزا  اين مثل در عالم اسلام شهرتى 
ابن يوسف، 1363ش.: 63؛ حكمت، 1361ش.: 71؛ مراد، 1984م.: 273؛ دهخدا، 1370ش.: ج4، ص 1740؛ 

بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 135( و در ترغيب به نيكوكارى بدان تمثّل جويند.

فيض ترجمه  گونه اى از اين مثل معروف به دست داده است:

)ص 62(

17. ... وَ لبِاسُ التَّقْوى ذلكَِ خَيْرٌ... )اعراف/26(
اين مثل در بسيارى از ممالك اسلامى رواج دارد )حكمت، 1361ش.: 71؛ بلطه جي، 1421هـ . 

/ 2000م.: 135؛ ابن يوسف، 1363ش.: 63( و در ترغيب به پرهيزكارى به كار مى رود.

فيض در اين معنا گويد:

      )ص 250(
يِّئَهًِْ الحَْسَنَهًَْ... )اعراف/95( لنْا مَكانَ السَّ 18. ... بدََّ

اين مثل در برخى از سرزمين هاي اسلامى متداول است )الثعالبي، 1983م.: 16؛ الاشبيهي، 
بي تا: ج 1، ص 27( و آن را در تدارك و جبران كار زشت و ترغيب به كار نيك بر زبان رانند.

فيض در ابيات زير از اين آيه تأثير پذيرفته است:

)ص 184(

  )ص 191(

 )ص 272(

1.‏در‏اصل‏«تنيد»‏بود‏كه‏اصلاح‏شد.

مى دهم جان در رهش تا جان جان آيد مراهر كه خيرى مى كند اضعاف آن يابد صفا

زانكه به معصيت تند1، ناقص و عور مى رودهر كه ز تقواش لباس، افسر علم بر سرش

دادندعشق بگرفت مرا از من و بنشست به جا حسناتم  و  ستدند  سيّئاتم 

آيد و دردش درمان ببردسيّئاتش حسنات  درمان  به  كه  هر  مرا  مرگ  خبر 

خون آهو را به جز او مشكبو كى مى كندكيست با طاعت بدل سازد گنه را غير او
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            )ص 283(
نيز مي توان  )هود/114(  يِّئاتِ...»  يُذْهِبْنَ السَّ إنَّ الحَْسَناتِ   ...» آية شريفة  به  را  ابيات  اين 
1، ص 316؛  ./1964م.: ج  )الهاشمي، 1384هـ  است.  قرآنى  مثل هاى  از  كه خود  دانست  اشاره 
ابن يوسف، 1363 ش.: 87؛ حكمت، 1361ش.: 72؛ بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 138؛ دهخدا، 1370ش.: 

ج 1، ص 287(

19. ... رَبِّ أرَِنى أنَظُْرْ الِيَْكَ قالَ لنَْ ترَانى... )اعراف/143(
اين مثل در بعضى از بلاد اسلامى رايج است و از آنجا كه بر نفى مؤبدّ در رؤيت حق 
در  ابن يوسف، 1363ش.: 66(،  با جملة «لن تراني»:  فقط  و  دارد )حكمت، 1361ش.: 71؛ 83؛  دلالت 

پاسخ به تمنّاى ناممكن يا سخن درشت و بى ربط به كار مى رود.
فيض با اقتباس از اين آية كريمه، گويد:

     )ص 688(
20. ... ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ قالوُا بلَى... )اعراف/172(

فطرى  هدايت  درمقام  و  )حكمت، 1361ش.: 71(  است  متداول  درميان خواص  مثل  اين 
انسان و اقرارش به ربوبيّت خداى تعالى در عالم ذر و ميثاق به  كار مى رود.

فيض با اقتباس از اين آية شريفه، ابيات زير را سروده است:

     )ص 41(

 )ص 156(

      )ص 184(

           )ص 213(

سيّئات تبديل  به  اميد  بسته ام  گشتم همه ثواب، عقابم دگر نماند تا 

 «لن ترانى» شنوى موسى و حرمان بينى به اجابت نرسد تا تو تو باشى «ارنى»  

بلَىسوى ما آييد مخموران صهباى الست قالوُا  از عهدة  آريمتان  برون  تا 

از بلى بلى جان را تازه تازه اسلام استدم به دم دل ما را از الست پيغام است

به گوش هوش خطاب الست از تو شنيدخموش چون شود از گفتن بلى آن كو

هشيارى اصحاب بلى را كه خبر كردروزى كه الست تو بياراست جهان را
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  )ص 248(

  )ص 251(

 )ص 264(

 

 )ص 377(

            
 )ص 449(

اين شاعر فرزانة خوش قريحه، با لفظ «الست» تركيباتى جالب و تعبيراتى دلنشين ساخته 
و در اشعار آبدار خود به كار برده كه از آن جمله است:

الست،  خمار  الست،  ميخانة   ،)699  ،473 155ـ154،  1361ش.:  كاشاني،  )فيض  الست  جام 
صهباى الست، خرابات الست، مستى الست، ساقى الست )همان، ص 37، 76، 124، 184، 189، 
255، نيز ← 100، 557، 637(، به انضمام خطاب الست، نداى الست، روز الست، سماع الست و 

بلاى الست كه در ابيات همين بخش ذكرشده است.
وءِ... )يوسف/53( مّارَهًٌْ باِلسُّ 21. ... إنَّ النَّفْسَ لأََ

92؛  1363ش.:  )ابن يوسف،  دارد  رواج  اسلامى  سرزمين هاى  بيشتر  در  آيه  از  بخش  اين 
بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 138؛ مراد، 1984م.: 274؛ الهاشمي، 1384هـ ./1964م.: ج 1، ص 312 و 

315؛ حكمت، 1361ش.: 72( و در نهى از متابعت نفس اژدهايى و توجّه دادن به خطرهاى ناشى 

از آن به كار مى رود.
فيض به تأثير از اين مثل قرآنى گويد:

گويدتا به گوشم رسد نداى الست بلى  من  موى  هر  سر 

دل هنوز از هيبت روز الست
چون بلى گفتيم در روز نخست

مى تپد هر لحظه از جا مى رود 
مى رود بلاها  اين  ما  سر  بر 

بيخود شوند و تا به قيامت بلى كنندعشّاق اگر الست دگر بشنوند از او

الست بلى گفته اى وقت سماع  چون كه 
اولياست معرفت  الست  بلاى  شرط 

وصل ترا حاصل است ليك پس از كش مكش
فيض چو تو عارفى جان و دلت باد خوش

الست   نداى  از  توحيد  بادة  ز خويش رفته و گويندة بلاى توامچشيده 
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)ص 619(

22. ألاَبذِِكْرِاالله ِ تَطْمَئنُِّ القُْلُوبُ... )رعد/28(
 . 1421هـ  بلطه جي،  72؛  1361ش.:  )حكمت،  است  متداول  اسلامى  امّت  درميان  مثل  اين 

/2000م.: 139( و خطاب به افراد ملول و دلتنگ و پريشان حال گفته مى شود.

فيض با اشاره به مضمون اين آية كريمه، گويد:

)ص 50(

23. ماعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَاالله ِ باقٍ... )نحل/96(
اين مثل در بسيارى از جوامع اسلامى رايج است )اجلالي، 1354ش.: 15؛ حكمت، 1361ش.: 
73؛ ابن  يوسف، 1363ش.: 108؛ بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 140؛ دهخدا، 1370ش.: ج 2، ص 1389( 

و در ترغيب به كارهاى خير و خداپسندانه به كار مى رود.
فيض با اقتباس از اين آية شريفه گويد:

  )ص 406(
مصراع نخست به مثل قرآنى ديگر نيز اشاره دارد كه ذيل شمارة 44 خواهد آمد.

24. وَ مَنْ كانَ فى هذِهِ أعْمى فَهُوَ فِى الآْخِرَهًِْ أعْمى... )اسراء/72(
دهخدا،  73؛  1361ش.:  )حكمت،  است  متداول  اسلامى  كشورهاى  از  برخى  در  مثل  اين 

1370ش.: ج 4، ص 1747( و در تأكيد بر بدفرجامى گمراهان كوردل استعمال مى شود.

فيض ترجمه گونه اى از اين مثل قرآنى به دست داده است:

     )ص 250(

1.‏با‏اندك‏تصرّف‏در‏دو‏واژه.

دارد امّاره قصد من  نفس 
داد خاكسترم به باد هوس

ده  نجاتم  اژدها  دم  زين 
ده نجاتم  هوا  بلاى  از 

به حق چيز كن اين دو ناچيز رادل و جان به ياد خدا زنده دار

باقٍما همه فانى و تويى باقى1 مالكََ  وَ  مالنَايَنْفَدُ 

چون برود از اين سرا هم كروكور مى رودوان كه ز نشئة دگر كور بود در اين سرا
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... )انبياء/30( 25. ... وَ جَعَلْنامِنَ المْاءِكُلَّ شَىْ ءٍ حَىٍّ
اين مثل در بسيارى از بلاد اسلامى رواج دارد )حكمت، 1361ش.: 74؛ بلطه جي، 1421هـ . 
/2000م.: 142؛ و بدون لفظ «جعلنا»: دهخدا، 1370ش.: ج 4، ص 1738( و در بيان اهميت آب در 

زندگى انسان ها و ترجيح آن بر ساير مشروبات به كار مى رود.
فيض با تلميح به اين آية كريمه، گويد:

   )ص 557(
26. أفََحَسِبْتُمْ أنََّما خَلقَْناكُمْ عَبَثَاً... )مؤمنون/115(

اين مثل در برخى از جوامع اسلامى، به ويژه ايران، متداول است )دهخدا، 1370ش.: ج 1، 
ص 187( و آن را در هدفداربودن آفرينش انسان به كار برند.

فيض با اقتباس معنوى از اين آية شريفه، گويد:

 )ص 162(

مْآنُ ماءً... )نور /39(  27. ... كَسَرابٍ بقِيعَهًٍْ يَحْسَبُهُ  الظَّ
اين مثل در بيشتر كشورهاى اسلامى رايج است )الهاشمي، 1384هـ . /1964م.: ج 1، ص 

298؛ حكمت، 1361ش.: 74؛ الزركشي، 1391هـ . /1972م.: ج1، ص 492؛ دهخدا، 1370ش.: ج 3، ص 

1204( و در فريبكارى دنياى مذموم يا نيرنگ بازى گمراهان رياكار و دورو به كار مى رود.

فيض در تبيين اين مثل قرآنى گويد:

 )ص 69(

بصْارِ. )نور/43( 28. ... يَكادُسَنا برَْقِهِ يَذْهَبُ باِلأَْ

مِنَ المْاءِ الحَْياهًْ مى گويد  سخنبحر  مى گويد  صبّار  از  كوه 

گمان مدار ترا ساخت كردگار عبثگمان مبر كه ترا آفريد حق باطل

هست دنيا چون سرابى تشنه را
نظر در  سرابى  دم  هر  آيدت 
آن نباشد آب و ديگر همچنين

تشنه كى سيراب گردد از سراب 
سوى آن رانى به تعجيل و شتاب 
كامياب نگردى  دنيا  از  هرگز 
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اين مثل در برخى از جوامع اسلامى كاربرد دارد )الهاشمي، 1384 هـ ./1964م.: ج 1، ص 313( 
و در اهميت قدرت خدا يا تحذير از خشم و عذاب الهى به كار مي رود.

فيض با اقتباس از اين آية كريمه، گويد:

 )ص 636(

مصراع دوم نيز تلميح است به آية شريفة «يَكادُالبَْرْقُ يَخْطَفُ أبَصْارَهُمْ...» )بقره/20(.
لهاأذَِلَّهًًْ... )نمل/34( هًَْ أهِْ 29. ... إنَِّ المُْلُوكَ إذِا دَخَلُوا قَرْيَهًًْ أفَْسَدُوها وَ جَعَلُوا أعَِزَّ

اين مثل در برخى از بلاد اسلامى رواج دارد )حكمت، 1361ش.: 74؛ دهخدا، 1370ش.: ج 1، 
ص 289( و آن را در وصف شاهان ستمگر و زمامداران جوركيش بر زبان رانند.

فيض با ظرافتى تمام از اين آيه اقتباس كرده و گفته است:

 )ص 287(
30. ... وَالعْاقِبَهًُْ للِمُْتَّقينَ. )قصص/83(1

اين مثل درميان مسلمانان متداول است )الثعالبي، 1412هـ ./1992م.: ج 2، ص 104؛ حكمت، 
1361ش.: 71؛ ابن يوسف، 1363ش.: 66، 131( و در ترغيب به پرهيزكارى به كار مى رود. 

فيض به تأثير از اين آية شريفه، گويد:

 )ص 64(

31. ... كُلُّ شَىْ ءٍ هالكٌِ إلاِّ وَجْهَهُ... )قصص/88(
اين مثل در بيشتر سرزمين هاى اسلامى رايج است )الهاشمي، 1384هـ ./1964م.: ج 1، ص 
306؛ حكمت، 1361ش.: 75؛ بلطه جي، 1421 هـ ./2000م.: 145؛ دهخدا، 1370ش.: ج 3، ص 1227( و 

درمقام تسليت و دلدارى به كسى كه عزادار و مصيبت ديده است، گفته مى شود.
فيض با اقتباس لفظى از اين آية كريمه گويد:

1.‏اين‏آيه‏در‏سورة‏اعراف‏هم‏آمده‏است‏)آيه‏‏128(.

نمنَعْ همودَهُتعالوَْا إلى فيضِ، فيضُ سَنابرَْقِهِ بهِ الأبصارَ  فْ  تَخطَّ

هرچه يابد همه را بيخود و مدهوش كندأفسدوهاست شه عشق كه در قرية دل

بپرهيزى اگر  خود  از  مآبفيض  حسنَ  للِمُْتّقينَ  انَّ 
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)ص 567(

32. ماجَعَلَ االله ُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلبَْيْنِ فى جَوْفِهِ... )احزاب/4(
اين مثل در برخى از جوامع اسلامى رواج دارد )الثعالبي، 1983م.: 318؛ ابن يوسف، 1363ش.: 
136؛ حكمت، 1361ش.: 75؛ بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 147؛ دهخدا، 1370ش.: ج 3، ص 1379( و 

بيانگر آن است كه دو دلبر در يك دل نگنجد يا جمع ميان دو امر متناقض ممكن نباشد.
فيض با اشاره به مضمون اين مثل قرآنى، گويد:

 )ص 220(

يِّئُ إلاّ بأَِهْلهِِ... )فاطر/43( 33. ... لايَحيقُ المَْكْرُ السَّ
اين مثل درميان مسلمانان متداول و مشهور است )الثعالبي، 1403هـ ./1983م.: 14؛ الثعالبي، 
1983م.: 17، 473؛ حكمت، 1361ش.: 75؛ الثعالبي، 1412هـ ./1992م.: ج 1، ص 261 و ج 2، ص 125؛ 

اجلالي، 1354ش.: 31؛ بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 16، 148؛ ابن يوسف، 1363ش.: 140؛ توفيق ابوعلي، 

1420هـ ./2000م.: 59؛ السيوطي، بي تا: ج 2، ص 133؛ دهخدا، 1370ش.: ج 3، ص 1360( و درمورد 

كسى به كار مى رود كه با ديگرى بدرفتارى كند يا در انديشة آزار همنوع خود باشد.
فيض را بيت زير در اين معنا است:

)ص 370(
34. إنَّما أمَْرُهُ إذِا أرَادَ شَيْئَاً أنْ يَقُولَ لهَُ كُنْ فَيَكُونُ. )يس/82(1

اين مثل در بسيارى از سرزمين هاي اسلامى رواج دارد )ابن يوسف، 1363ش.: 142( و در 
اشاره به وقوع امرى مهم يا رويدادى بزرگ و خطرناك يا پديده اى شگفت انگيز كه مستلزم 

تغيير و تحوّلى عظيم باشد، بدان تمثّل جويند.

شدنتا نگردى فانى اندر حق نياسايى ز خود بايد  مستقر  را  هالكٌِ  شَىْ ءٍ  كُلُّ 

نمى گنجد به يك دل غير يك معشوق، ممكن نيست
بندد نظر  معشوقى  ز  معشوقى  به  تا  نبندد 

بگذر از آزار كس فارغ شو از آزار خويشدر حقيقت هست آزار كسان آزار خود

از‏نظر‏گذراند.‏)عبدالباقي،‏1412هـ‏./1992م.:‏814،‏ذيل‏ اين‏آيه‏را‏در‏چندين‏سوره‏مي‏توان‏ 1.‏نظير‏
‏‏‏‏‏واژة‏«كُنْ»(
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فيض به تأثير از اين آية شريفه، ابيات زير را سروده است:

 )ص 82(

)ص 126(

)ص 263(

 )ص 517(

              )ص 637(

  )ص 681(
35. ... لاتَ حينَ مَناصٍ. )ص/3(

اين مثل در برخى از جوامع اسلامى متداول است )الهاشمي، 1384هـ ./1964م.: 310؛ مراد، 
1984م.: 276( و درمورد حادثه ديدة درمانده اى كه او را مجال فرار و اميد رهايى نيست، به  كار 

مى رود.
فيض با اقتباس از اين آية كريمه گويد:

 )ص 379(

 )ص 381(

36. ... حَسْبىَِ االله ُ... )زمر/38(
اين مثل درميان مسلمانان رايج است )بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 149( و درمقام توكّل به 

كُن امرِ  خطاب  از  من  تستهستى  دلجوى  لب  از  من  مستى 

كُنم نداىِ  اصلى  ساير خلق چون صداى من استمقصد 

از ديده ها نهانيم ما را كه مى شناسدما سرّ كُن فَكانيم ما را كه مى شناسد

كُن نداىِ  به ناگه  فتاد  ما  گوش  آمديمدر  تو  نداى  به  عدم  از  جستيم 

افكنده اى كاف و نون امر را بى حرف و صوت لامكان  و  مكان  در 

چون نداىِ كُن به گوش انس و جان انداختىديده از خواب عدم نگشوده گرديدند مست

ترا گذشت  اگر  بى عشق  مَناصعمر  حينَ  ولاتَ  اوفتادى 

نيست او را نه زان مَفَر، نه مَناصهر دلى كو به دام عشق افتاد
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خداى تعالى گفته مى شود.
فيض را سه غزل است با رديف هاى «حسبى االله  و كفى»، «حسبى الحبيب» و «حسبى االله » 

بدين مطالع:

 )ص 62(

 )ص 63(

 )ص 646(

37. ... لاتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهًِْ االله ِ... )زمر/53(
اين مثل در جوامع اسلامى رواج دارد )همان( و در بشارت به رحمت خدا و اجتناب از 

نوميدى به كار مى رود.
فيض با اقتباس از اين آية شريفه گويد:

)ص 182(

38. ... لمَِنِ المُْلكُْ اليَْوْمَ اللهِ ِ الوْاحِدِ القَْهّارِ. )مؤمن/16(
اين مثل در بعضى از سرزمين هاي اسلامى متداول است )ابن يوسف، 1363ش.: 147( و در 

بيان جبروت و كبرياى حضرت حق يا خطاب به افراد خودستاى متكبّر گفته مى شود.
فيض با اقتباس لفظى از اين مثل قرآنى گويد:

)ص 421(

   )ص 709(
39. ... إنِْ تَنْصُرُواااللهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أقْدامَكُمْ. )محمّد/7(

وكفىدل چو بستم به خدا حَسْبىَِ االله  وكفى حَسْبىَِ االله   سِوا  سوى  نروم 

جان نيز در رهش فكنم حَسْبىَِ الحَْبيبتن خاك راه دوست كنم حَسْبىَِ الحَْبيب

حَسْبىَِ االله مانى  و  خان  نخواهم آب و نانى حَسْبىَِ االلهندارم 

اميددلى كه بودش از راهِ اتِقُّوااالله بيم او  در  در لاتَقْنَطُوا  از  درآمد 

واحِدِ القَْهّار زين نداى تو مى شويم هلاكلمَِنِ المُْلكُْ 

اغيار سوزد  تو  المُْلكُْ  كسىلمَِنِ  توفان  تو  قهر  آتش 
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اين مثل درميان امّت اسلامى رايج است )همان، ص 157؛ بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 151( 
و در پاداش مناسب با عمل، بدان تمثل جويند.

فيض، ترجمه گونه اى از اين آية كريمه به  دست داده است:

)ص 454(

جُودِ... )فتح/29( 40. ... سيماهُمْ فى وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِالسُّ
اين مثل در برخى از كشورهاى اسلامى كاربرد دارد )الهاشمي، 1384هـ ./1964م.: ج 1، ص 
293؛ ابن يوسف، 1363ش.: 162؛ بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 152( و در مدح و ستايش يا دلالت 

ظاهر بر باطن به كار مي رود.
فيض بر اين معنى چنين تأكيد مي كند:

 )ص 541(

41. إنَِّمَاالمُْؤْمِنُونَ إخِْوَهًٌْ... )حجرات/10(
اين مثل در جهان اسلام متداول و مشهور است )الهاشمي، 1384هـ ./1964م.: ج 1، ص 301؛ 
حكمت، 1361ش.: 76؛ ابن يوسف، 1363ش.: 162؛ بلطه جي، 1421 هـ ./2000م.: 152؛ دهخدا، 1370ش.: 

ج 1، ص 310( و در تأكيد بر اخوّت ايمانى و  برقرارى صلح و سازش به كار مى رود.

فيض به تأثير از اين مثل قرآنى معروف گويد:

      )ص 195(
42. ... وَ نحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْريدِ. )ق/16(

اين مثل در بيشتر سرزمين هاى اسلامى رواج دارد )الثعالبي، 1983م.: 320؛ حكمت، 1361ش.: 
77؛ ابن يوسف، 1363ش.: 165؛ بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 152؛ توفيق ابوعلي، 1420 هـ ./2000م.: 

چشم دلت روشن شود، خار گلت گلشن شود
چون روى سوى من كنى، من هم ترا يارى كنم

ببينگر تو خواهى معنى ايمان ببينى عشق ورز ما  جبين  بر  ايمان  سيماى  بيا  يا 

فيض خاموش از اين حرف، سخن كوته كن
منند اخوان  ايمان همه  در  از گروهى كه 
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200( و آن را در دلالت بر نزديكى شديد به كار برند.

فيض با اقتباس از اين آية شريفه، ابيات زير را سروده است:

 )ص 183(

 )ص 184(

بعَيدٍ»  مَكانٍ  مِنْ  يُنادَوْنَ  أُولئكَِ   ...» كريمة  آية  از  است  مأخوذ  اوّل  بيت  از  دوم  نيمة 
)فصلت/44(.

 )ص 648(

43. ... وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيدٍ. )ق/30(
حكمت،  166؛  1363ش.:  )ابن يوسف،  است  متداول  اسلامى  جوامع  از  برخى  در  مثل  اين 

1361ش.: 77( و درمقام اشاره به حرص و شره و زياده طلبى بدان تمثّل جويند.

فيض با اقتباس لفظى از اين آية كريمه گويد:

 )ص 281(

44. كُلُّ مَنْ عَليَْها فانٍ، وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالجَْلالِ وَالإِْكْرامِ. )رحمن /27ـ26(
137؛  و   134 2، ص  ج  ./1992م.:  1412هـ  )الثعالبي،  دارد  رواج  مسلمانان  درميان  مثل  اين 
306؛  ص   ،1 ج  ./1964م.:  1384هـ  الهاشمي،   :27 آية  بدون  و  ـ   153 ./2000م.:  1421هـ  بلطه جي، 

ابن يوسف، 1363ش.: 174؛ حكمت، 1361ش.: 77؛ دهخدا، 1370ش.: ج 3، ص 1230؛ الثعالبي، 1403

ه ـ ./1983م.: 14؛ الابشيهي، بي تا: ج 1، ص 28( و در تسليت و دلدارى به عزادار مصيبت ديده يا 

بى اعتبارى و ناپايدارى حيات دنيوى به كار مى رود.
فيض به تأثير از اين مثل قرآنى، ابيات زير را سروده است:

ورود زهره  چه  را  ديو  دل  خانة  خداى هست چو نزديك تر ز حبل وريددرون 

شهود عشق ز نجواى نحَْنُ اقَْرَبْ مست
باشد مقريى  خطّ  اقَْرَبْ  نحَْنُ  و 

بعيد مكان  مِنْ  يُنادَوْنَ  زهد  جنود 
ديد مى تواند  خويش  ره  ز  را  قرب  كه 

بعَيدىيا مَنْ هُوَ أقرَبْ بى مِنْ حبلِ  وَريدى و  قَريبى  فارقتُ  حبِّكَ  فى 

زند بنوشد  باده  اين  از  كه  مَزيدآن  مِنْ  هَلْ  نعرة  ابد  به  تا 
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  )ص 131(

 
 )ص 166(

 )ص 406(

مصراع دوم، به مثل قرآنى ديگر اشاره دارد كه ذيل شمارة 23 آمده است.

 )ص 421(

45. ... هُوَ مَعَكُمْ أيْنَ ماكُنْتُمْ... )حديد/4(
اين مثل در برخى از سرزمين هاي اسلامى متداول است )حكمت، 1361ش.: 77؛ بلطه جي، 

1421هـ ./2000م.: 154( و در تحذير از غفلت بدان تمثّل جويند.

فيض با اقتباس از اين آية شريفه، اين ابيات را سروده است:

)ص 39(

    )ص 420(

 )ص 691(

لْ عَلىَ االله ِ فَهُوَ حَسْبُهُ... )طلاق/3( 46. ... وَ مَنْ يَتَوَكَّ

1.‏با‏اندك‏تصرّف‏در‏دو‏واژه.

فانى كه و هستِ جاودان كيستخود را چو شناخت فيض دانست

اين جهان بى بقا هيچ است هيچ
بگرفته اى سربه سر  را  جهان  گر 
شد مرا يك نكته از غيب آشكار

هرچه مى گردد فنا هيچ است هيچ 
چون نمى ماند به جا هيچ است هيچ 
در دو عالم جز خدا هيچ است هيچ

باقى تويى  و  فانى  همه  باقٍما  مالكََ  وَ  يَنْفَدُ  مالنَا 

در سراى تو مى شويم هلاكما همه فانى و تويى باقى1

ماست با  او  مى رويم  ماهركجا  دل  در  و  ما  جان  در  اوست 

كنتَ كنتُ  أينَما  معى  أراكَأراكَ  ولستُ  تَرانى  أنتَ  و 

بگذر از اين و آن كه همان است آن يكىتا كى از اين و آن طلبى آن كه با تو هست
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اين مثل در بسيارى از كشورهاي اسلامى رواج دارد )ابن يوسف، 1363ش.: 197؛ حكمت، 
نتيجه اى  كه  امرى  انجام  به  ترغيب  در  و   )1897 4، ص  ج  1370ش.:  دهخدا،  78؛  1361ش.: 

مطلوب درپى داشته باشد، به كار مى رود.
فيض در اين معنى نيكو سرايد:

 )ص 324(

47. إنَِّ مَعَ العُْسْرِ يُسْرَاً. )انشراح/6(
اين مثل در جهان اسلام متداول و مشهور است )الهاشمي، 1384هـ ./1964م.: ج 1، ص 306؛ 
ابن يوسف، 1363ش.: 216؛ اجلالي، 1354ش.: 17؛ الثعالبي، 1412هـ ./1992م.: ج 1، ص 204 و ج 2، 

ص 219؛ حكمت، 1361ش.: 79؛ بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 91، 160؛ مراد، 1984م.: 275؛ دهخدا، 

1370ش.: ج 1، ص 310( و درمقام فرج بعد از شدّت به كار مي رود.

فيض با اقتباس از اين آية كريمه گويد:

 )ص 52(

اً يَرَهُ. )زلزال/8ـ7( 48. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّهًٍْ خَيْرَاً يَرَهُ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهًٍْ شَرَّ
اين مثل در بيشتر سرزمين هاى اسلامى كاربرد دارد )الزركشي، 1391هـ ./1972م.: ج 1، ص 
485؛ الهاشمي، 1384 هـ ./1964م.: ج 1، ص 304؛ حكمت، 1361ش.: 79؛ ابن  يوسف، 1363ش.: 218؛ 

بلطه جي، 1421هـ ./2000م.: 160؛ مراد، 1984م.: 373؛ دهخدا، 1370ش.: ج 4، ص 1752( و آن را در 

بيان جزاى متناسب با عمل بر زبان رانند.
فيض با اشاره به مضمون اين مثل قرآنى گويد:

 )ص 89(

               
 )ص 233(

مخلوق از  نخواهد  يارى  كه  مى باشدهر  يار  حق تعالاش 

درپى عسر  راست  يسرى  كرم هاهر  پى  ز  را  عسرى  هر 

نيك و بد هر كه هست سوى خودش عايدست
گرفت آن  جزا  روز  كرد  امروز  در  هرچه 

زآن پيش كه از ذرّه و مثقال بجويندجا دارد اگر ما عمل خويش بسنجيم
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فيض افزون بر اين امثال، در اشعار خود از الفاظ و مفاهيم و تعابير قرآنى ديگر به طرزى 
ازباب مثال  آراسته است كه  زيور كلام وحى  به  را  شگفت انگيز سود جسته و سخن خود 
مى توان به تعبيراتى مانند «بار امانت»، «آيت نور»، «خلق و امر»، «عالم ذر»، «يار غار»، 
با  چكامه هايى  در سرودن  اهتمام وى  كرد.  اشاره  ولايت»  «آية  و  «دارالخلد»  «چارجو»، 
رديف آيات قرآنى و اقتباس لفظى و معنوى از كتاب خدا و برداشت هاى عرفانى از آيات 
بيّنات، خود گوياى تبحّر و تضلعّ اعجاب آورش در حوزة علوم و معارف قرآنى است و چرا 
چنين نباشد كسى كه از خرمن فضل و دانش صدرالمتألهّين، سيّد بحرانى، ملّا خليل قزوينى، 
شيخ بهائى و ديگر بزرگان علم و دين توشه برگرفت و از مشايخ اجازة علّامة مجلسى و سيّد 
نعمت االلهّ  جزايرى بود و آثارى گرانقدر و ماندگار در علوم و فنون اسلامى از خود به يادگار 
نهاد و تفاسيرى ارزشمند به رشتة تحرير درآورد كه تفسير صافى در رأس آنها است. )← 

مدرّس، 1349: ج 4، ص 371(

اكنون چنانچه بر مجموعة اشارات و تلميحات قرآنى، اخذ و اقتباس از احاديث نبوى و 
روايات معصومين را كه امتيازى ديگر در اين حوزه محسوب مى شود، بيفزاييم و در اين راستا 
به كاربرد مصطلحات علمى و عرفانى و اخلاقى مبتنى بر دو  اصل قرآن و حديث نيز توجّه 
كنيم، بى درنگ مى توان به اتحّاد قرآن و عرفان و برهان در ديوان اشعار فيض حكم كرد و 

به ارزش واقعى اين گنجينة گهربار پررمزوراز پى برد.
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